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ي آبريز شناختي آثار و استقرارهاي اشكاني حوزهتحليل باستان
  ابهررود

  
  ∗∗صرافمحمدرحيمدكتر ، ∗فرزاد مافيدكتر  

  چكيده
اش وضعيتي دارد كه ي جغرافيايي ابهررود در استان زنجان به دليل موقعيت خاص جغرافياييحوزه

تواند ما را در درك بهتر تحولات فرهنگي ي ميي اشكانم و كيف تطور فرهنگي آن در دورهـاخت كـشن
  . ي اشكاني ياري دهدغرب كشور در دورهشمال

ي اين پژوهش در قالب يك بررسي ميداني و به منظور روشن نمودن وضعيت فرهنگي منطقه در دوره
) درهر و خرمهاي ابهشامل شهرستان(ي جغرافيايي ابهررود اشكاني انجام پذيرفت؛ در اين راستا بررسي حوزه

 محوطه داراي 64 محوطه باستاني شناسايي گرديد كه از اين بين، 257در دو فصل انجام پذيرفت و در نتيجه 
شناسي سفال اشكاني منطقه و نيز درك و دريافت كلي الگوي استقراري ي گونهمطالعه. دآثار اشكاني بو
گر تغييرات جمعيتي يا تغيير الگوي شاننكه ي اشكاني از نتايج مهم اين پژوهش است منطقه در دوره

ي قبل است، همچنين مشخص گرديد كه بيشتر استقرارهاي منطقه پراكنش استقرارها نسبت به دوره
رسد فرهنگ مادي روستاهاي كوچكي هستند و شواهدي از مراكز شهري شناسايي نشد؛ همچنين به نظر مي

 محلي كه آن را از ساير مناطق غرب و -هاي بوميژگيي اشكاني، ضمن دارا بودن برخي ويمنطقه در دوره
  .  كند، نهايتاً بخشي از گستره فرهنگي غرب و شمال غرب كشور استمي غرب كشور تا حدي متمايز شمال

  .B، يان بولاغ، تپه فخره )قلعه گبري(تپه علي يورد، گوور قلعه اشكاني، ابهررود، سفال اشكاني، :گانكليدواژ

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد ؛آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقاتدانشگاه شناسي، ي دكتري باستانآموختهدانش ∗

  .اسلامي، واحد ابهر
  . دانشيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور∗∗
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  مقدمه 
محدوده   و احوال سرزمين ايران دراوضاع

زماني حدود پنج قرني پس از فروپاشي سلوكيان 
كه بايد و شايد دانسته  اننتا برآمدن ساسانيان چ

شده است در اين دوره طغيان و خيزش ناگهاني ن
ساز بر عليه سلوكيان زمينه "پرثوه"قوم ايراني 

 كه به تدريج از يك گرديدپديد آمدن حكومتي 
. ي به حكومتي جهاني تبديل شدقدرت محل

حكومتي كه در دوران اوج و عظمتش به راستي 
اي كه امپراتوري. است» امپراتوري«شايسته لقب 

 و "پارتيان" اش جغرافياييگاه به مصداق خاستگاه
 ناميده "اشكاني"ش بنيان گذارگاه به مناسبت نام 

  . شود مي
بيشترين اطلاعات تاريخي پيرامون اشكانيان 

هاي كلاسيك مورخين غربي  نوشتهرفته ازبرگ
است كه ضمن ثبت و ضبط وقايع و رويدادهاي 

وري روم آنجاهايي كه اين رخدادها به نوعي تامپرا
به ايران و ايرانيان مرتبط بوده اشاراتي نيز به تاريخ 

بسياري از انديشمندان سكوت اند؛ كردهايران 
 زي امنابع ايراني در خصوص تاريخ اشكاني را ناش

توجهي عمدي ساسانيان به تاريخ و فرهنگ بي
م برخي تلاش آنها در نابودي عزاشكاني و حتي به 
به اين دليل كه گويا . دانندآثار اشكاني مي

پنداشتند كه ساسانيان اشكانيان را بيگانگاني مي
غاصب حكومت ايران و تاج و تخت شاهنشاهي 

  .هخامنشي هستند
باحث كه پرداختن به هر حال صرفنظر از اين م
هاي گنجد پژوهشبه آنها در اين مجال نمي

آورد تا فارغ شناسي اين امكان را فراهم ميباستان
از صحت و سقم مدراك تاريخي با استناد به 

 از ترروشنبقاياي ملموس مادي بتوان تصويري 

فرهنگي دوره اشكاني به دست تطورات تحولات و 
  .داد

-اكندگي يافتهتا چند دهه پيش كمبود و پر
به ويژه در (شناسي دوره اشكاني هاي باستان

باعث شده بود كه اطلاعات ) سرزمين اصلي ايران
گ اشكانيان بسيار كم و شناختي از فرهنباستان

خوشبختانه در چند دهه اخير در . مبهم باشد
تعداد قابل توجهي  شناساننتيجه تلاش باستان

كانيان هاي باستاني مربوط به دوره اشمحوطه
و از اين رهگذر امكان آن ده شناسايي و مطالعه ش

هاي   تا با استناد به جديدترين يافتههدمفراهم آ
علمي بتوان تصويري صحيح تر از فرهنگ و تمدن 

در اين بين . ايران در دوره اشكاني به دست داد
آنچه بسيار ضروري مي نمايد داشتن تصويري 

وهاي استقراري ها و الگكلي از پراكندگي سكونتگاه
دوره اشكاني در گستره فلات ايران است تا از اين 

تر طريق بتوان ضمن شناخت و درك صحيح
وضعيت كلي مناطق و نواحي و مراكز مهم ايران 
در دوره اشكاني به انتخاب گزينش و معرفي نقاط 

شناسان بتوانند با و اماكني پرداخت كه باستان
زني، نهگما(هاي خاص مطالعاتي خويش شيوه
ها اطلاعاتي فراهم از آن مكان) نگاري، كاوشلايه

ما در  هايآورند كه به توسعه و تكميل دانسته
  .نجامدامورد اشكانيان بي

شناســان ايرانــي و هــاي اخيــر باسـتان در دهـه 
هاي قابل تـوجهي     فعاليت  در اين خصوص   خارجي

انـد امـا در بـسياري از منـاطق ايـران از           انجام داده 
، نياز به انجـام     قه مورد نظر اين پژوهش    جمله منط 

ــاريخي    ــورد دوره ت ــويژه در م ــشتر ب ــات بي مطالع
هاي بيشتري  بايستي پژوهش شد و مي  احساس مي 
 بنا بر دلايل زيادي انجـام يـك         .پذيرفتصورت مي 

شـناختي  پروژه تحقيقاتي مبتني بر بررسي باستان     
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توانست باشد چـرا    هاي مي اولويت اول اين پژوهش   
 امـروزه جايگـاه     سـي شناهـاي باسـتان   رسيبره  ـك

شناختي پيدا كـرده    هاي باستان اي در پژوهش  ويژه
 به  سيتا چندي پيش به بررسي باستان شنا      . است

مثابه بخشي از كارهاي مقدماتي براي انجام كاوش        
گسترده نگريسته مـي شـد كـه ازآن طريـق ايـن             

شناس به انتخـاب و      تا باستان  آمدامكان فراهم مي  
. هايي جهت انجام حفاري بپـردازد      محوطه گزينش

شناسي بـه يـك متـد و        ولي امروزه بررسي باستان   
شناسـي  باسـتان  شيوه مستقل پژوهش ميـداني در     

مبدل گرديده و برخلاف گذشـته در يـك بررسـي           
علمي باستان شناس صرفاً بـه شناسـايي محوطـه          

كند بلكه با طرح سئوالات خاصي درپـي          اكتفا نمي 
هگـذر بررسـي سـطح الارضـي و         آن است كـه از ر     

هاي سطحي به   مطالعه دقيق مواد فرهنگي و يافته     
. كسب اطلاعاتي از روند تغييرات فرهنگي بپـردازد       

تـوان از طريـق انجـام بررسـي         طوريكه امروزه مـي   
شناسـي طيـف وسـيعي از اطلاعـات         علمي باستان 

درباره يك منطقه خاص به دسـت آورد اطلاعـاتي          
درك و دريافـت چگـونگي      چون الگوهاي استقرار،    

هاي انساني، تعيين كم وكيف ارتباط      توزيع فعاليت 
ميان انسان و محيط او، مكالمه احتمالي پـراكنش         

هـاي  جمعيت و تغييـرات جمعيتـي درطـول دوره        
تــر هرچنــد درك و دريافــت صــحيح.... مختلــف و 

وضعيت فرهنگي يك منطقه صرفاً از طريق بررسي        
 ان ساده نيست و در    شناسي به تنهايي چند   باستان

شــود جهــت تكميــل بــسياري مــوارد توصــيه مــي
زنـي و كـاوش نيـز       كنار بررسي، گمانه   اطلاعات در 

صورت پذيرد لـيكن بنـا بـه دلايـل زيـادي انجـام              
هـاي اخيـر بـسيار      سـال  شناسي در بررسي باستان 

شناسـان قـرار گرفتـه از جملـه         مورد توجه باستان  
بت به كاوش   شناسي نس اينكه انجام بررسي باستان   

از سوي  . مستلزم صرف هزينه و وقت كمتري است      
 نـوعي   دديگر برخلاف كاوش كـه بـه خـودي خـو          

 را درپــي دارد يويرانگــري و تخريــب آثــار باســتان
 در نتيجـه  بررسي نـه تنهـا اينگونـه نيـست بلكـه            

ايي ثبت و ضـبط و   ها و محوطه  بررسي گاهي مكان  
شناسايي مي شوند كه در صـورت غفلـت و تعلـل            

نتيجـه   شان ممكن است خيلي زود در       رشناساييد
نابود شوند و امكان مطالعـه       بشرفعاليتهاي ويرانگر   

بنـابراين تـصميم    . آنها براي هميـشه ازبـين بـرود       
شناســي منطقــه گرفتــه شــد كــه بررســي باســتان

  .  ابهررود به طور سيستماتيك انجام پذيرد
دشت ميان كوهي ابهر در استان زنجان به 

ه و معبر طبيعي بين فلات مركزي و عنوان گذرگا
هاي خاص ها و قابليت غرب ايران با ويژگيشمال
امع واش پتانسيل لازم جهت استقرار جاقليمي

ليكن به دليل فقدان يا . باشدانساني را دارا مي
ق ـاي دقيـهژوهشـات و پـالعـود مطـكمب

وضعيت كلي اين دوران تاريخي شناختي باستان
تاريخي به ويژه اشكاني چندان منطقه در دوران 

ن نيست اين در حاليست كه در مناطق ـروش
آثار ) ، همدان كرمانشاه آذربايجان،(مجاور آن 

فراواني از دوره اشكاني شناسايي شده و به همين 
توان گفت منطقه مورد نظر اين پژوهش دليل مي

 آن ه كه مطالعبوداي ودهـه مفقـون حلقـهمچ
غرب  و شناسايي بهتر شمال ما را دركتوانستمي

ايران و عصر اشكاني و نيز كم و كيف ارتباطات 
احتمالي اين منطقه با ساير مناطق ايران در آن 

  .دوره ياري دهد
شناسي حوزه آبريز ابهررود با  بررسي باستان

اهدافي كه براي اين پروژه در نظر گرفته شده 
براي نخستين بار انجام گرديد و معدود 

دره  شناسي شهرهاي ابهر و خرم  باستانهاي فعاليت
  :عبارت بودند از

شناسي  دكتر سعيد گنجوي، بررسي باستان-1
  ).1354گنجوي، (معبد داش كسن 
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 دكتر سعيد گنجوي، كاوش در تپه نور -2
 ).الف1355گنجوي، (سلطانيه 

 سلطانيه  دكتر سعيد گنجوي، كاوش در -3
  ).ب1355گنجوي، (
 و شناسايي منطقه  ولفرام كلايس، بررسي-4

 ).Kleiss, 1997(سلطانيه 
هاي ارگ  دكتر سيدعلي اصغر ميرفتاح، ، كاوش-5

  ).1370ميرفتاح،(و شهر قديم سلطانيه 
زني در   دكتر سيدعلي اصغر ميرفتاح، گمانه-6

  ).1373ميرفتاح، (قلعه تپه ابهر 
 هوشنگ ثبوتي، مطالعه مساجد و بناهاي -7

  ).1377وتي، ثب(آرامگاهي شهرستان ابهر 
 زني در قلعه تپه ابهر عسگريان، گمانه ظهرداد -8
  ).1380عسگريان، (

الذكر و در راستاي هاي فوقدر ادامه پژوهش
افزايش اطلاعات ما از تحولات فرهنگي منطقه در 
دوران مختلف و بويژه دوره اشكاني، اين تحقيق در 
قالب يك پژوهش سيستماتيك جهت شناسايي 

الخصوص آثار اني منطقه و عليهاي باست محوطه
  .دوره اشكاني طرح و اجرا گرديد

هاي حاصل از ستناد به داده ااين پژوهش با
شناختي يك بررسي سيستماتيك باستان

درجستجوي يافتن پاسخي منطقي و دقيق به 
 نظر  كه درخصوص اوضاع منطقه موردبودالاتي ؤس

  تابودشناسان مطرح  براي باستاندر دوره اشكاني
از اين راه بتوان به اهدافي چون شناخت الگوهاي 

 مراكز عمده استقراري، شناسايي وي راستقرا
مسيرهاي ارتباطي منطقه، شناسايي منابع طبيعي 

هاي باستاني برآورد موجود و ارتباط آنها بامحوطه
ي پراكنش جمعيت منطقه،  احتمالي و مطالعه

كوچرو يا (تعيين نوع و وضعيت استقرارها 
 كرونولوژي منطقه در  احتمالي تبيين،)انشينيكج

، تأثير )ه پارتيمخصوصاً در دور(دوران تاريخي 

بديهي . دست يافت... حلي و م اقليم بر فرهنگ
 الات فوق صرفاً برؤاست پاسخگويي دقيق به س

شناختي اساس نتايج حاصله از يك بررسي باستان
بر آن اين پژوهش سعي در بود معهذا نميميسر 

 پاسخگويي  برايالمقدور ضمن تلاش حتي كهبود
هايي ها و محوطه مكانبه سوالات فوق مشخصاً

 كه درصورت مطالعه دقيق آنها از گرددمعرفي 
 اطلاعات ،نگاري و گمانه زنيطريق كاوش و لايه

الذكر فراهم لازم جهت پاسخگويي به سوالات فوق
  . آيد

  
هاي اقليمي موقعيت جغرافيايي و ويژگي

  ي مورد بررسيقهمنط
  48  48ْ  45َدشت ابهر با موقعيت جغرافيايي ً

  36  36ْ تا  35َ  57ْ طول شرقي و 49َ  30ْتا َ
عرض شمالي در استان زنجان واقع شده است و 

هاي زير حوزه آبريز شور و جاجرود يكي از دشت
 كيلومتري شرق زنجان 50اين دشت در . است

 شرق واقع شده و در جهت شرقي به طرف
از طرف شمال به حوزه . يابدتاكستان امتداد مي
اوزن، از جنوب به رودخانه آبريز رودخانه قزل

. شودرود محدود ميخررود و از غرب به زنجان
 كيلومتر و پهناي 65درازاي منطقه مورد مطالعه 

  .  كيلومتر دارد12متوسط در حدود 
 كيلومتر 1960وسعت كل منطقه مورد مطالعه 

 كيلومتر را 891باشد كه از اين مقدار مربع مي
  دهند دشت ابهر و بقيه را ارتفاعات تشكيل مي

 طول 49  12ْشهر ابهر با موقعيت جغرافيايي َ
 عرض شرقي، با وسعتي معادل 36 ْ  11شمالي و َ

 كيلومتري غرب تهران و 225 كيلومترمربع در 14
.  متري از سطح دريا قرار دارد1550در ارتفاع 

 1375 شهر ابهر طبق آماربرداري سال جمعيت
  .  نفر بوده است200305استان زنجان 
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دره از جمله شهرهاي مهم ديگر منطقه خرم
غرب ابهر واقع شده  كيلومتري شمال5است كه در 

 كيلومترمربع و جمعيت آن 8/10وسعت آن . است
 نفر بوده است كه به علت واقع 62000بالغ بر 

شيب ملايم از استعداد شدن در بين ارتفاعات با 
هيدج، صايين . كشاورزي مناسبي برخوردار است

رهاي دشت ابهر ـه شهـاد از جملـاآبـقلعه، ضي
   .باشدمي

 راه ارتباطي اين منطقهبهترين راه دسترسي به 
است كه از شمال ابهر ) جاده ترانزيت(بازرگان 

كيلومتري 5 تبريز از -راه آهن تهران. گذردمي
 5/6 زنجان از -اده اتوبان قزوينشمال ابهر و ج

فاصله ابهر تا تاكستان . كندكيلومتري آن عبور مي
 92 كيلومتر و تا زنجان 84 كيلومتر، تا قزوين 48

  . كيلومتر است
به  منظور دستيابي به شناختي جامع از 
وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر مكان 
 لازم است بستر و شرايط جغرافيايي حاكم بر آن

براي دستيابي به اين هدف . مورد توجه قرار گيرد
هاي بالقوه ابتدا عوامل اكولوژيكي منطقه پتانسيل

  .گيرندمورد بحث قرار مي
اي هاي ابهر و خرمدره منطقهشهرستان

ي هاي آن به دو صورت رشتهكوهستاني كه كوه
هاي زنجان از قافلان كوه محل موازي به دنبال كوه
 اوزن با جهت شمال غربي به عبور رودخانه قزل

 جنوب شرقي كشيده شده است و تا دشت قزوين
ارتفاعات شهرستان خرمدره . ادامه دارد) تاكستان(

كه از شمال با رشته كوه البرز و از جنوب و جنوب 
غربي با رشته كوه زاگرس هم جوار است، با 

اي متعدد دريافت برف و باران فراوان و ايجاد شاخه
نشين رسوبات فراواني را در دره تهابهر رود كه 

هاي حاصل خيزي براي كشاورزي كند، زمينمي
پوشش گياهي ارتفاعات و دامنه، . شودايجاد مي

حاصل اين امر . دهدزندگي شباني را شكل مي

ايجاد مراكز تجمع انساني و اقتصادي از قبيل 
سلطانيه، صايين قلعه، هيدج، خرمدره و ابهر و 

جغرافياي استان  (باشدميروستاهاي متعدد 
  ).16 :1375زنجان، 

هاي هاي توپوگرافي و منحنيبا بررسي نقشه
گردد ميزان و مشاهده در روي زمين ملاحظه مي

كه شمال و جنوب حوضه ابهررود به صورت 
ها جزء واحد كوهستان محسوب ارتفاعات و قله

  . شوندمي
هاي كوه: واحد كوهستان در شمال حوزه شامل

غلي، سندان داغ، خراسان لو، كوه بلاغ و الوند قيالا
 جنوب –داغ است كه امتداد آنها شمال غرب 

ترين نقطه حوزه در شمال مرتفع. باشندشرق مي
 متر 2975داغ با ارتفاع هاي سندانحوزه و در كوه

ها با شيب اين كوه. از سطح دريا واقع شده است
 زياد به سمت جنوب ممتدد شده و به پاي كوه

شوند كه در آنجا زمين شيب كمتري را به ختم مي
  . گيردخود مي
: ان در جنوب حوزه شاملـوهستـد كـواح

هاي گنگ دره، كوه رستم، قره داغ، كوه قواد و كوه
هاي شمالي كوه اوج قاشق است كه نسبت به كوه

و امتداد آنها هم اگر . داراي ارتفاع كمتري هستند
ي است ولي  جنوب جنوب شرق-چه شمال غرب

  .مثل شمال حوزه از نظم زيادي برخوردار نيستند
در اين واحد از آن جا كه شيب زياد هرگز 

دهد به عنوان مراتع و اجازه كشاورزي را نمي
چراگاه دام توسط مردم محل مورد استفاده قرار 

  ).74 -72 :1378، بيگلر( گيرندمي
به علت برودت هوا در اواخر پاييز و زمستان 

رسد گراد زير صفر ميچندين درجه سانتيكه به 
بارش منطقه در اين موقع به صورت برف تظاهر 

كند و در مواقع ديگر به صورت باران پيدا مي
ها به علت در يك لحظه در كوه. شودمشاهده مي

ارتفاع زياد دماي كم بارش به صورت برف و در 
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دشت به علت ارتفاع كم و دماي نسبتا زياد به 
  .كندن جلوه ميصورت بارا

 ميليمتر و در 173متوسط بارندگي در دشت 
بيشترين .  ميليمتر است300ارتفاعات مشرف 

 4/49بارش ماهانه منطقه در اسفندماه به ميزان 
ميليمتر و كمترين بارش در مرداد و شهريور ماه 

  .  ميليمتر است9/1برابر 
 سال آماري 15دماي منطقه موردنظر در طول 

 درجه سانتيگراد، 5/13سانتيگراد تا  درجه 3/10از 
ميانگين . ميانگين سالانه خود متغير بوده است

حداكثر دماي ماهانه مربوط به تيرماه است كه 
ميانگين حداقل .  درجه سانتيگراد است2/31برابر 

 درجه -1/6دماي ماهانه مربوط به بهمن و برابر 
 ميانگين دماي سالانه برابر. باشدسانتيگراد مي

  ).21 :1378، بيگلر(  درجه سانتيگراد است5/11
دماي متوسط ساليانه دشت ابهر و خرمدره 

تغييرات دمايي در .  است درجه سانتيگراد8/9
بيشترين . فصول مختلف در اين دشت زياد است

هاي دي و بهمن تعلق روزهاي يخبندان به ماه
  ). روز در ماه25(  دارد

بر اساس محاسبات ايستگاه هواشناسي 
رمدره كمترين نم نسبي در شهريور ماه و خ

از آنجا كه . بيشترين آن در دي ماه بوده است
توان ميزان نم نسبي با دماي هوا رابطه دارد مي

گفت كه در دي ماه به علت پايين بودن دماي 
-شود ميزان نم نسبي بيشتر از ماهپايين اشباع مي
با اين وجود متوسط رطوبت . هاي ديگر است

است كه % 46 خرمدره - يانه دشت ابهرنسبي سال
حداكثر مقدار رطوبت نسبي مربوط به دي ماه با 

  .است% 31 و حداقل آن مربوط به مرداد با 6/60
در حوضه آبريز ابهررود به علت وزش بادهاي 

و كمبود رطوبت ) راز( محلي به نام بادمه و شره
نسبي هوا در فصل گرما و تابش عمودي خورشيد 

ه منجر به افزايش نسبتاً شديد دما در اين فصل ك
شود و همچنين به علت وجود پوشش گياهي مي

  . نسبتاً متراكم تبخير تقريباً زياد است
ميزان متوسط تبخير از ايستگاه تبخير سنجي 

گيري متر اندازهي ميل1700 تا 1600خرمدره بين 
 ميليمتر در 1100 ا ت1050شده است كه بين 

  .باشدسال مي
بخيز ابهررود را آد مطالعه، حوضه منطقه مور

دهد كه از دو شاخه بزرگ و دايمي و تشكيل مي
هاي با توجه به نقشه. فصلي تشكيل شده است

هاي آبهاي حوضه فصلي ابهر رود زمين شبكه
هاي آن در تمام پيداست كه بعضي از زير حوضه

باشند ولي اين آبها در سال آب دارند و دائمي مي
اري محصولات كشاورزي مورد فصل گرما در آبي
-گيرند و پيش از رسيدن به خطاستفاده قرار مي
گردد و برداري ميهاي فصلي بهرهالقعر در شاخه

اين عواملي است كه در اواخر بهار و تابستان 
در فصول . شودموجب خشكي بستر رود اصلي مي

سرد كه بارش بيشتر و تبخير و استعمال آب در 
 ناچيز است، آب اين شاخه كشاورزي در آن بسيار

پس از الحاق به شاخه اصلي ابهررود در خرمدره 
به سمت تاكستان حركت كرده و در نهايت به 

  ).52: 1378، بيگلر( ريزددرياچه نمك مي
به طور كلي حوزه آبريز ابهررود در حقيقت 

غرب به يك چاله تكتونيكي است كه از شمال
نشأ تشكيل لذا م كرده و شرق امتداد پيدا جنوب

شناسي آن نيروهاي زمين در ادوار مختلف زمين
توان گفت كه در مسير حركت رود اين است، مي

هاي هموار مجاور و كوههاي اطراف حوزه و زمين
 پيدا كرده و به يفروافتادگي يا بالارفتگآن زمين

آمارها . ابن درآمده استصورت هورست و گر
ودخانه  ر آبحجم سالانهحكايت از آن دارد كه 

 ميليون 2/13 تا 79- 34ابهررود در طول سالهاي 



  __________________________________ي آبريز ابهررودشناختي آثار و استقرارهاي اشكاني حوزهتحليل باستان
 

81

در اغلب . متر مربع در سال در نوسان بوده است
هاي سال بيشتر رودخانه از ايستگاه قروه به بعد ماه

  .باشدفاقد آب مي
ساختار اكولوژيكي منطقه بستر زيست محيطي 

اين . مناسبي براي جوامع انساني فراهم كرده است
گيرنده امكانات و تنگناهاي طبيعي ساختار در بر 

توان به طور خاصه موانع طبيعي را مي. است
  :چنين بيان نمود

عدم تطابق زماني بارندگي با نيازهاي آبي        .1
  محصولات كشاورزي

-بافت سنگين خاك در بخشي از خاك .2
برداري از هاي مزروعي منطقه كه توسعه بهره

 .زمين را با مشكل مواجه كرده است
 آبهاي سطحي منظم و فقدان شبكه .3

 دائمي و فصلي بودن رودخانه اصلي منطقه
 ضعف پوشش گياهي مرتعي منطقه .4
هاي بي موقع آب و هوايي در دگرگوني .5

منطقه كه خسارت شديدي به بخش كشاورزي 
 كندوارد مي

علاوه بر اين موارد منطقه داراي يك سري 
ست كه عبارتند ز ههاي مختص خود نيتوانمندي

  :از
ي از شيب مناسـب كـه امكـان         برخوردار .1

هـاي آبيـاري غرقـابي را در        كشاورزي بـا سيـستم    
سطح وسيعي فراهم كرده است و اين به نوبه خود          
باعث كاهش فرسايش خاك و بالا بـردن رانـدمان          

  .گرددآبياري مي
تنوع اقليمـي در منطقـه و امكـان توليـد            .2

 محصولات متنوع كشاورزي
ــلاح    .3 ــل اص ــب و قاب ــاك مناس ــود خ وج

 يكشاورز
وجود منابع وسيع آب زير زميني و امكان  .4

 استفاده از آن به منظور آبياري اراضي كشاورزي

ي توليد علوفه در    وجود اراضي مستعد برا    .5
 هاي غذايي داميجهت تامين نياز

 وجود سطح وسيعي از مراتع در منطقه .6
بـرداري  امكان مهار آبهاي سطحي و بهره      .7

 مطلوب از آنها در ساير فصول
هـاي منطقـه    توان گفت ويژگي  ميبه طور كلي    

هاي زيست محيطي شرايط    ابهررود و نيز توانمندي   
مناسبي را جهت سكونت جوامع انساني در منطقه        
فراهم كرده و به همين دليل در چنـد هـزار سـال             

هـاي مهـم    گـاه اخير اين منطقه يكـي از   زيـست         
 . غرب ايران بوده استجوامع انساني در شمال

د يك بخش بـسيار مهـم در        توان   مي اين منطقه 
ويژگيهـاي  . شناسي به حساب آيد     مطالعات باستان 

اقليمي منحصر به فرد و جايگاه خاص جغرافيايي و 
موقعيت اسـتراتژيك منطقـه در كريـدور طبيعـي          
فلات مركزي به آذربايجـان، آب و هـوا و امكانـات            

موجب شده كـه ايـن      ... مناسب جهت كشاورزي و     
هـاي    جـه جوامـع و گـروه      منطقه از ديرباز مورد تو    

انساني واقع گردد و از همين رو شناسايي وضعيت         
به همـين   . فرهنگي اين منطقه اهميت زيادي دارد     

شناسي منطقه تدوين و      دليل برنامه بررسي باستان   
آيـد اجـرا      در دو فصل جداگانه به شرحي كـه مـي         

  .گرديد
  

  شناسيبررسي باستان
 با توجه به ماهيت ايـن پـژوهش اهـداف كلـي           

توان به دو قسمت تقسيم كـرد         پروژه بررسي را مي   
هدف اول عبـارت    . كه البته از يكديگر جدا نيستند     

ــود از بررســي، شناســايي و ثبــت محوطــه  هــاي  ب
باستاني دوران مختلف كه اين برنامـه در راسـتاي          
اهداف پژوهشي سازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع         
دســتي و گردشــگري انجــام گرفــت و ارتبــاط     

؛ و  شـت ا موضوع اصلي اين پژوهش ندا     مستقيمي ب 
 از  بود است عبارت    مقالههدف دوم كه موضوع اين      
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شناسايي مراكز استقرار مربوط به دوره اشكاني بـه         
منظــور درك و دريافــت بهتــر وضــعيت فرهنگــي 

  .منطقه در دوره اشكاني
هاي اين پـژوهش،    با توجه به اهداف و سياست     

طيـف  نگـاري و    بررسي پيمايـشي بـا شـيوه مكـان        
پهنانگر براي پروژه در نظر گرفته شـده و در طـي            
دو فــصل بررســي دهــستانهاي مختلــف شــهرهاي 

در بررسـي تمـام     . دره و ابهر بررسي گرديدنـد       خرم
سطح منطقه مورد نظر به صورت پيمايشي و نيز از      

وجو از اهالي محل بـه ويـژه كـسانيكه            طريق پرس 
ند بايستي اطلاعات بيشتري داشـته باش ـ     قاعدتاً مي 

و نيـز   ) دار و كـشاورزان بـومي       مانند چوپانان گلـه   (
رفــت همكــاري بهتــر و  افــرادي كــه احتمــال مــي

همانند شوراهاي روستاها و    ( بيشتري داشته باشند  
و نيــز بــا ) ســفيدان بــا تجربــه معتمــدين و ريــش

اسـتفاده از تجـارب شخــصي سرپرسـت، معــاون و    
  . مورد مطالعه قرار گرفت.... اعضاي هيأت و 

ــراي ــز از   ب ــه ني ــر از منطق ــد بهت ــتن دي  داش
اي  هـر محوطـه  .  استفاده شـد  1:50000هاي    نقشه

پـس از شناسـايي موقعيــت دقيـق جغرافيــايي آن    
يـاب جهـاني موسـوم بـه          توسط دسـتگاه موقعيـت    

)GPS (  هاي شـاخص     سپس نمونه . گرديد  مشخص
عمـدتاً  (مواد فرهنگي موجـود بـر سـطح محوطـه           

...) گي يا فلزي و     قطعات سفال و به ندرت ابزار سن      
ــا روش  ــه«ب ــرداري اتفــاقي نمون ــه» ب ــرداري  نمون ب

بـرداري از     گرديده و ضمن ترسيم كروكي و عكـس       
هاي مربوطـه     محوطه توصيف كلي محوطه در برگه     

هاي سفال و  گرديد تا پس از طراحي نمونه    درج مي 
هاي مشابه امكـان      تيپولوژي و مقايسه آنها با نمونه     

  .طلاعات فراهم آيدتجزيه و تحليل نهايي ا
ــي    ــصل بررس ــي دو ف ــي در ط ــور كل  257بط

محوطه باستاني شناسايي شد كـه داراي آثـاري از          
ــن     ــين اي ــد از ب ــلامي بودن ــا اس ــنگي ت دوره نوس

 محوطــه داراي آثــار دوره اشــكاني 64هــا  محوطــه
شـناختي اسـتقرارهاي    كـه تحليـل باسـتان     . بودند

 و  هـا ي اين محوطه  ي مطالعه اشكاني منطقه نتيجه  
. مــواد فرهنگــي بدســت آمــده از ســطح آنهاســت 

ــان   ــه مك ــر اســت ك ــه ذك ــين لازم ب ــا و همچن ه
هايي كه داراي آثـار دوره اشـكاني هـستند            محوطه

  :شوندعمدتاً به دو گروه تقسيم مي
  ها  محوطه:  ب  ها تپه: الف
هاي مختلف  معمولاً در ابعاد و اندازه: ها تپه: الف

اغلـب  . شـوند   مـي  بيش از يك متر ديـده        به ارتفاع 
هـا    ها در نزديكي منابع دائمي آب مثل رودخانه         تپه

 و از لحـاظ     ،انـد   ها قرار گرفتـه     و جويبارها و چشمه   
  شوند هاي استقراري به دو گروه تقسيم مي لايه

هايي كه در اصل طبيعي بـوده و          تپه: گروه اول 
هاي فوقاني و رأس تپـه بقايـاي اسـتقرار            در دامنه 
ها معمولاً ارتفاع زيادي دارند  پهاين ت. شود ديده مي

و عموماً در مناطق كوهستاني هستند و در بيـشتر          
  . ها فصلي بوده است موارد استقرار در اين محوطه

هـاي مـصنوعي كـه معمـولاً در       تپـه : گروه دوم 
و داراي  . انـد   ها و مناطق كم ارتفاع واقـع شـده          دره
هاي متوالي استقراري هستند و نـوع اسـتقرار           لايه
  .  آنها معمولاً دائمي بوده استدر

 در  ها معمـولاً    محوطه: هاي باستاني   محوطه: ب
ــد  ــرار دارن ــه ارتفاعــات ق ــاع . دامنــه و كوهپاي ارتف

چنداني نسبت به زمينهاي اطـراف خـود ندارنـد و           
اي  دوره عمومــاً داراي آثــار و بقايــاي اســتقرار تــك

ها به دليل نداشـتن   بسياري از اين محوطه   . هستند
 زياد امروزه تبديل بـه زمينهـاي كـشاورزي          ارتفاع

هاي باستاني داراي     جالب آنكه تمام تپه   . اند  گرديده
اند   باشند كه در متن ذكر گرديده       نامهاي محلي مي  

اند به    ها چون اكثرشان نام خاصي نداشته       و محوطه 
انـد نامگـذاري      اسم مكـاني كـه در آن واقـع شـده          

  . اند گرديده
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 قرارهاي اشكانيشناختي استتحليل باستان
پيش از تحليـل وضـعيت فرهنگـي منطقـه در           

 اشكاني لازم است نگاهي كلي بـه منطقـه در           دوره
فكنيم چـرا كـه يكـي از    ادوران قبل از اشـكاني بي ـ   

زمينه هاي لازم جهت درك بهتر وضعيت فرهنگي        
ــاتي در     ــتن اطلاع ــكاني داش ــه در دوره اش منطق
 خصوص سير تحولات فرهنگي منطقـه از آغـاز تـا          

دوران هخامنـشي و ســلوكي اسـت در ايــن راســتا   
هـاي ابهـر و     گزارش دو فـصل بررسـي شهرسـتان       

مورد استناد قـرار    ) 1385 و   1383عالي،  (خرمدره  
تـوان گفـت از تمـام       گيرد كه بر اساس آن مـي      مي

هاي مذكور فقط يك محوطه     ي شهرستان محدوده
نمــودار (داراي آثارعــصر نوســنگي شناســايي شــد 

 مس و سنگ منطقه      عصر ستقرارهايو ا  )2شماره  
 6برنز نيـز فقـط       و از عصر   باشدمحوطه مي 18نيز  

 محوطـه   80محوطه شناسـايي شـد امـا از حـدود           
باستاني آثار مربوط به عصر آهن بدست آمده حال         

هاي داراي آثار دوره هخامنشي فقـط       آنكه محوطه 
دانـيم يكـي از     همچنانكه مي باشند   محوطه مي  14

هـاي ايـن دوران     رصه پژوهش مشكلات جدي در ع   
شناخت محدود ما از دوران هخامنشي و خـصوصاً         

  . سراسر كشور است هاي اين دوره درسفال
ــ ــه در ررسيـدر ب ــاي صــورت گرفت ــرب ه  و غ

 دوره هخامنشي وضعيت فرهنگي  ايران،غربشمال
دانـيم   همچنانكه مي. بسيار مبهم و نامشخص است    

ن، باباجان و   هاي گودين، نوشيجا  اين ناحيه تپه   در
-وزيويه و حسنلو و اخيراً هم محوطه      جامه شوران   

هايي چون ربط و قلايچي و كـول تاريكـه حفـاري           
شناسـي دقيقـي    انـد و نيـز مطالعـات باسـتان        شده

. هاي بررسـي ميـداني انجـام گرفتـه        درقالب پروژه 
آن دارد   هـا حكايـت از    نتايج حاصل از اين پژوهش    

) ژه شـمالغرب  به وي ـ (كه غرب و شمال غرب ايران       
شــواهد بــسياري از اســتقرارهاي عــصر آهــن دارد 

توان گفت درعـصر آهـن ايـن منطقـه          طوريكه مي 

توانـد  اند كـه مـي    شاهد تغييرات قابل توجهي بوده    
. نشانگر تغييرات اجتماعي و سياسي و اقتصاد باشد       

اين شايد همان چيزي باشد كه به عنوان تغييرات         
يي به منطقـه از آن      ناشي از ورود اقوام هند و اروپا      

فارغ از اين بحث كـه پـرداختن بـه          . ياد شده است  
آن در اين مقال نمي گنجد آنچه جالب توجه است   

شناختي درتأييد وجود   اينكه شواهد محكم باستان   
استقرارهاي هخامنشي درشـمال غـرب كـشور بـه          

توان يك تصوير كلـي  حدي كم است كه حتي نمي  
 در دوره   از كم و كيـف وضـعيت فرهنگـي منطقـه          

بـه دسـت داد و ايـن         هخامنشي در منطقه مذكور   
درحالي است كه دربيـشتر منـاطق جنـوب غـرب،          

غرب ايران استقرارهاي دوره اشـكاني      غرب و شمال  
كه با ظهور سفال نوع جلينگي به راحتـي از دوران           

 بـسيار   ،پيش از خود قابل تشخيص و تميز هستند       
طقي منـا  ايـن تـراكم بـه ويـژه در        . متراكم هستند 

 و ملاير ) 120 :1383،  فرمحمدي(چمچمال  چون  
 :1383، عــالي(و ماهنــشان ) 479 :1381، لــوين(

  . كاملاً مشهود است) 69
ه به توضـيحات ارائـه شـده مـشخص          ـوجـا ت ـب
شود كه وضعيت فرهنگي، جمعيتي، سياسـي و        مي

اشكاني  تا شروع دوره IIIر آهن  صاقتصادي پايان ع  
 نوب غربي ايـران در    درگستره وسيعي از غرب و ج     

مـورد   ايـن وضـعيت در    . اي از ابهـام قـرار داد      هاله
 ،فـيض خـواه   (شمالغرب ايـران نيـز صـادق اسـت          

 نهاي باستاني كه معرف اي    و شمار محوطه  ) 1382
مرحله باشد بسيار محدود است و سوالات بسياري        
در مورد كم و كيف تغييـرات و تطـورات فرهنگـي            

همچنـان بـدون    شناسـان   اين دوره بـراي باسـتان     
درخــصوص محــدوده مكــاني ايــن . جــواب مانــده

پژوهش يعني حوزه جغرافيايي ابهـر رود نيـز ايـن           
موضوع مصداق دارد طوريكـه در نتيجـه دو فـصل           

ر و  ه ـهـاي اب  بررسي باسـتان شـناختي شهرسـتان      
شناسايي شد كه     محوطه باستاني  14خرمدره تنها   
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ران داراي آثار و شواهدي از استقرار مربـوط بـه دو          
هـاي  فوق هستند و اين تعداد نـسبت بـه محوطـه          

و دريك نگاه وسيعتر    ) محوطه 64(اشكاني منطقه   
)  محوطـه  257(هـاي شناسـايي شـده       كل محوطه 

اين درحاليست كه افزايش تقريباً پنج      . اچيز است ن
 نـشان از     احتمالا برابري استقرارها در دوره اشكاني    

  . منطقه دارد تحولات چشمگير فرهنگي در
مبود استقرارهاي هخامنـشي منطقـه زمـاني        ك
بــريم شــود كــه پــي مــيرانگيزتر مــيـوال بـــسئــ

 مكـان   80هاي داراي آثار عصر آهن حدود       محوطه
البته بايستي اين موضوع را در نظر گرفت         .هستند

هــاي باســتاني دوره كــه عــدم شناســايي محوطــه
ــار    ــدم وجــود آث ــاي ع ــه معن ــا ب هخامنــشي لزوم

ست و ايـن امـر ميتوانـد        هخامنشي در منطقـه ني ـ    
شناسـان از مـواد     نتيجه عدم شناخت دقيق باستان    

فرهنگي عصر هخامنشي و به ويژه سـفال آن دوره          
ــي  ــه م ــان ك ــفال دوره باشــد چــون چن ــيم س دان

هخامنشي بر خلاف عصر آهن و اشكاني آنچنانكـه         
بايد و شايد شـناخته نـشده اسـت بنـابراين بـراي             

 منطقـه در    اظهار نظر در مـورد وضـعيت فرهنگـي        
دوره هخامنشي نبايد صرفا به نتايج حاصل از يـك          

پاسـخگويي   و شناسي بـسنده كـرد    نبررسي باستا 
دقيق به مسائل مربوط به وضعيت فرهنگي حـوزه         
جغرافيــايي ابهــررود در دوره هخامنــشي مــستلزم 

زني درمحوطه هايي است كـه      انجام كاوش و گمانه   
ن صـورت  و در غير اي  داراي آثار هخامنشي هستند   

بـه هـر    . همچنان مبهم خواهد بـود     هاي ما دانسته
 فـصل   دوحال اگر بخـواهيم بـا اسـتناد بـه نتـايج             

شناسي وضعيت فرهنگي منطقـه را      بررسي باستان 
تـوان گفـت    پيش از دوره اشكاني بررسي كنيم مي      

ــابر دلايلــي   شــايد (منطقــه در عــصر نوســنگي بن
چنـدان مـورد توجـه      ) طولاني بودن فـصل سـرما       

 مع انساني نبوده و روند استقرار از عصر مـس و          جوا

 آهــن افــزايش رـعــصدر  ده وـروع شـــســنگ شــ
گيري يافته همچنين تعداد زيـاد اسـتقرارها         چشم

ويژه دوره اسـلامي    به  آن   در دوره اشكاني و بعد از     
بيانگر اين است كه اين منطقه گويا در سه مقطـع           

ــ ــصـزمان ـــي ع ــلامي از  ـر آه ــكاني و اس ن و اش
هـاي مهـم جوامـع انـساني در شـمالغرب           اهزيستگ

        .كشور بوده است
كـه آيـا     يكي از سوالات اين پژوهش ايـن بـود        

در دوره اشــكاني فرهنــگ مــادي منطقــه ابهــررود 
هاي بومي محلـي دارد يـا اينكـه بخـشي از            ويژگي

؟ در پاسـخ    اسـت گستره فرهنگي مناطق پيراموني     
نتـايج حاصـل از مطالعـه       بـه   به اين سوال بايستي     

در ايـن   . ناد كـرد  شناسي سـفال منطقـه اسـت      گونه
 43 قطعــه ســفال شــاخص اشــكاني از  65راســتا 

هـاي  محوطه باستاني منطقـه انتخـاب و بـا نمونـه          
هاي اشكاني كشور مقايـسه     مشابه در ساير محوطه   

هاي اشكاني منطقه   گرديد و معلوم شد كه محوطه     
الي هـستند كـه   ابهر و خرم دره داراي قطعات سـف     

هايي چـون   نهاي مكا كاملا همانند برخي از نمونه    
ــحاك   ــه ض ــه يزد )Kleiss, 1973(قلع ــرد، قلع  گ

)Keall, 1979(، ــستون ــريم،   (بيـ ــزاده، كـ عليـ
 ،گرمـي )Young 1969 & 1974 (،گـودين )1382

رهبــر،  (شوشــتر لالــكگ،)1377فــرد، كــامبخش(
 ،) Delougaz & Kantor,1996 (چغـاميش  ،)1373
 .تپـه هـستند   تورنگ و )1379استروناخ،   (گادپاسار

  عدد با قلعـه يـزد گـرد،        32 قطعه   65از ميان اين    
عدد 4  عدد با پاسارگاد،   5  عدد با قلعه ضحاك،    15
 3بـا گـودين و     عـدد 2عدد با چغاميش،  2لالك،گبا  

رنـگ تپـه و     وت تاي ديگر بـه ترتيـب بـا بيـستون،         
شوشتر قابل مقايسه بودند كه به اين ترتيب غـرب          

يك عـدد     عدد و شمال شرق كشور با      49شور با   ك
هـاي قابـل    به ترتيب بيـشترين و كمتـرين سـفال        

 نقشه پراكندگي اين    .مقايسه با منطقه را دارا بودند     
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ها تا حد زيادي بيـانگر ميـزان احتمـالي          همانندي
تاثيرپذيري فرهنگ اشكاني منطقه از ساير مناطق       

ايـت از  حكو ارقام   به هر حال اين آمار   .كشور است 
هاي اشـكاني منطقـه     بسياري از سفال  : آن دارد كه  

 منطقـه غـرب و      نيهـاي اشـكا   ابهررود شبيه سفال  
شمال غرب ايران است به ويژه شباهت بسيار زيـاد   
سفالهاي اين منطقه بـا سـفالهاي بدسـت آمـده از            

قلعـه ضـحاك و قلعـه يزدگـرد         هايي چون   محوطه
قـه  همانندي و همساني فرهنگي اين منط      نشان از 

با مناطق مجاور به ويژه جنوب آذربايجـان و غـرب    
رسد شباهت  اين بين به نظر مي     اما در . كشور دارد 

هاي اين منطقه با غرب كشور بيشتر اسـت و          سفال
 نـگ بندي هري گيريم كه تقسيم  بنابراين نتيجه مي  

ــف  ــاطق مختل ــه در آن من ــرانك ــر اي اســاس   را ب
چنـد  هاي سفال اشكاني بـه      همانندي ها و شباهت

ــرده   ــسيم ك ــه تق ــگ، (منطق و درآن ) 1376هرين
محدوده جغرافيايي ابهررود را جـزو منـاطق غـرب          

نمايـد و نتـايج     كشور محسوب نموده صـحيح مـي      
اما درعين  . ست ا حاصل از اين بررسي نيز مويد آن      

حال نظر به موقعيت خاص جغرافيايي منطقه كـه          
هماننــد گــذرگاهي شــمالغرب ايــران را بــه ســاير  

كند تـأثير   وصل مي ) به ويژه فلات مركزي   (مناطق  
هاي ديگر مناطق همجوار نيـز درسـفالهاي        فرهنگ

شناسـي   مطالعات گونـه   وشود  اين منطقه ديده مي   
 از  برخــيســفال منطقــه حكايــت از آن دارد كــه 

 ويژگـي بـومي و       منطقه ابهررود  هاي اشكاني سفال
سـت  درسـد سـاخته     محلي دارنـد و بـه نظـر مـي         

  . گران محلي باشندهنرمندان و صنعت
ايـن   هاي جديد در  ها به عنوان نمونه   اين نمونه 

ــژوهش معرفــي مــي ــد و اميــد مــيپ ــا  گردن رود ب
مطالعات بعدي و شناسايي دقيق تر سفال اشكاني        
منطقه و مناطق مجـاور بتـوان بادقـت و صـراحت            

لازم خصوص آنها اظهار نظر كرد البته        بيشتري در 
 حاصل از مطالعات    تمام اين نتايج  به ذكر است كه     

نتيجــه يــك بررســي  هــايي اســت كــه درالـسفــ
آوري هــا جمــعشناســي از ســطح محوطــهباســتان

ــه  ــان گمان ــر امك ــده و اگ ــاوش درگردي ــي و ك  زن
هاي شاخص اشكاني منطقـه فـراهم آيـد و       محوطه

ــ ــالـسف ـــه ـــاي اشكان ـــافت تـي در ب ي و ـاريخ
 و از طريـق     يـد ود بـه دسـت آ     ـاسي خ ـ ـشنباستان

اري دقيق انتساب آنها به دوره اشكاني مسلم   نگلايه
و محــرز گــردد امكــان اســتنتاج و اســتناد علمــي 

تـوان گفـت    بنابراين مي . آمد تر فراهم خواهد  دقيق
 در طـي    ر رود ه ـفرهنگ مادي منطقه جغرافيايي اب    

هـاي  ، با وجود داشتن برخـي ويژگـي       دوره اشكاني 
 همانندي فرهنگي    محلي خاص خود نهايتاً    –بومي  

يادي با مناطق مجاور به ويژه منطقه غرب كـشور         ز
 به عنوان منطقـه     نگدارد كه در تقسيم بندي هري     

ــامIIشــماره  ــده ن ــذاري گردي ــگ، ( اســت گ هرين
1376(.   
 خصوص ماهيت استقرارهاي اشكاني منطقه    در  

هاي اشكاني  بايستي گفت كه تقريباً تمامي محوطه     
 و هيچگونــه دنــد اســتقرارهاي كوچــك بومنطقــه

هـاي بـزرگ در منطقـه بـه         هدي از استقرارگاه  شوا
ــه در بررســي    ــن در حاليــست ك ــد اي دســت نيام

) 1383 ،عـالي ( شناسـي منطقـة ماهنـشان     باستان
 استقرارگاه قلعه    استقرارهاي بزرگ از جمله    بقاياي

 هكتار شناسايي شده    40قشلاق با مساحت حدود     
توانـد  تـر مـي   صورت انجام مطالعـات دقيـق     در  كه  

 كردن وضعيت فرهنگي منطقه ما را  ترضمن روشن 
ــه اب در  ــر الگــوي اســتقراري منطق ر و هــدرك بهت

نظر به  . ارتباط آن با ساير مناطق استان ياري دهد       
نزديكي و قرابـت جغرافيـايي منطقـه ماهنـشان و           
ابهررود مي توان ايـن احتمـال را داد كـه ارتبـاط             
نزديكي بين ايـن منـاطق وجـود داشـته و فقـدان             

 بزرگ در دشـت ميـان كـوهي         يرها استقرا ايبقاي
هـاي  توان بـا وجـود اسـتقرارگاه       مي ابهر را احتمالاً  

بزرگتري در ساير مناطق از جمله ماهنشان توجيه        
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متون تاريخي رومي     لازم به ذكر است كه در      . كرد
ايالـت آتروپـاتن     به نام شهرهايي اشاره شده كه در      

 ، گنـزك  ،ي چون فره اسپا   ي شهرها ،اندوجود داشته 
خصوص مكان يـابي ايـن        اسپا و آگانزانا كه در     فن

بطـور  (  اسـت شهرها نظريات مختلفي مطرح شـده       
  درولي). 1378 ، مينورسكي،  Kleiss, 1973مثال

منطقه مورد نظر اين پژوهش هيچگونه شواهدي از 
هاي بزرگ كـه بتـوان از آن بـه عنـوان            استقرارگاه

ــرد    ــاد ك ــالي يــك شــهر اشــكاني ي ــاي احتم بقاي
ي نشده و ارتباط مناطق روستايي اشـكاني        شناساي

اي از  هالـه  منطقه با مركزيت شـهري همچنـان در       
شـناختي  هاي باستان شهماند تا شايد پژو   ابهام مي 

تـري از   آينده به ما كمـك كنـد تـصوير روشـن           در
هـا  ايـن پـژوهش   . وضعيت منطقه به دست دهـيم     

شــناختي دقيــق تمــام توانــد بررســي باســتانمــي
ستان و مناطق همجوار باشد و نيز       هاي ا شهرستان

-مكـان  زني و كاوش و لايه نگـاري در       انجام گمانه 
كه ممكن است مركـز     ... هايي چون قلعه قشلاق و      

  . شهري اشكاني منطقه باشند
ــكاني و    ــتقرارهاي اش ــستگاهي اس ــل زي تحلي
مشخص كردن الگوي استقراري احتمـالي منطقـه        

 ـ            ود؛ در دوره اشكاني هم از اهـداف ايـن پـژوهش ب
تــلاش جهــت درك اســتقرارهاي منطقــه در دوره 

سازد تا به بررسـي نحـوه و        را ناگزير مي   اشكاني ما 
هــا و فاكتورهــاي ميــزان ارتبــاط بــين اســتقرارگاه

زيــست محيطــي و جغرافيــايي و اقليمــي منطقــه 
بپردازيم؛ در اين راستا ابتدا به وضعيت قرارگيـري         

ي نـسبت بـه وضـعيت دمـا         ـاي اشكان ـههـوطـمح
عـات   كـه طبـق اطلا     )3نمودار شماره    (پردازيممي

هاي اشــكاني در  درصــد اســتقرار67كــسب شــده 
 11اند كه دماي ميانگين سالانه      مناطقي واقع شده  

 درصد آنهـا در منـاطقي       20درجه سانتيگراد دارد،    
ــانگين   ــاي مي ــه دم  درصــد در 13 درجــه و 14ك

 درجـه اسـت     5/18جاهايي كه ميانگين دماي آن      
 عامل زيـست محيطـي ديگـر ميـزان          .اندواقع شده 

هـاي اشـكاني در      درصد محوطه  71،  بارندگي است 
اند كه متوسط بارش سالانه آنها      مناطقي واقع شده  

 درصد در محـدوده بـارش       27 ميليمتر است    400
 درصد در منطقـه     2 ميليمتري و فقط حدود      250

 .انـد  ميليمتري واقع شده   600داراي بارش ساليانه    
هاي اشكاني با جـاده اصـلي        محوطه مطالعه فاصله 

حــاكي از آن ) 4نمــودار شــماره( ارتبــاطي منطقــه
هـا در فاصـله حـدود يـك          در صد آن   24است كه   

 18  كيلــومتري،2درصــد در فاصــله 9 كيلـومتري، 
 در صد آنها در     49 كيلومتري و    5درصد در فاصله    

 ـ   كيلـومتر از جـاده اصـلي واقـع     10ش از  يفاصله ب
هـاي باسـتاني از     له محوطـه  مطالعـه فاص ـ  . اندشده

 5نمودارهـاي شـماره     (لي و فرعي    هاي اص رودخانه
دهـد و آن    نتايج جالـب تـوجهي بدسـت مـي         ) 6و

ــا در نزديكــي  درصــد محوطــه20اينكــه فقــط  ه
 درصـد   78اند وحدود   ي واقع شده  هاي اصل رودخانه

. دارند هاي كوچك فرعي قرارها در كنار رود خانهآن
 در تحليـل اسـتقرارهاي      يكي ديگر از مسائلي كـه     

ــت   ــت اس ــائز اهمي ــه ح ــكاني منطق ــت ،اش  ماهي
ها چند  استقرارها است ازاين جهت كه اين محوطه      
ــددوره احتمــالا مــورد ســكونت قــرار گرفتــه   از .ان

هايي كـه داراي    اي بودن محوطه  مطالعه چند دوره  
كـه از   اند اين نتـايج بدسـت آمـد         آثار اشكاني بوده  

 15شده دوره اشـكاني      محوطه شناسايي    64تعداد  
ــستند   ــتقرار ه ــه اس ــك لاي ــه داراي ي  23 ،محوط

 محوطـه داراي    19 دوره استقرار،     دو محوطه داراي 
ــه  4ســه دوره اســتقرار  ــار لاي  محوطــه داراي چه

يـك   اي و  محوطـه پـنج لايـه      3 .استقراري هستند 
   . استاي نيز شناسايي شدهمحوطه شش دوره

 اين روند نشان دهنده آنـست كـه حـدود يـك           
هاي داراي استقرار اشكاني فقط آثار      چهارم محوطه 
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اين دوره را دارنـد وقبـل يـا بعـد از دوره اشـكاني               
يك سوم محوطه ها نيـز كـه دو         . اندمسكون نبوده 

اي هستند مربوط به دوران اشكاني و ساساني        دوره
- از سوي ديگر حدود سه چهارم محوطه       ،باشندمي

يكي ديگر از   . باشندها داراي آثار عصر آهن نيز مي      
هـاي ايـن    نكات قابل بحث در ارتباط بـا زيـستگاه        
حال .هاستدوران كوچك بودن اندازه اين زيستگاه     

وجه بــه مــسائل فــوق الــذكر بــه  تحليــل  ـا تـــبــ
  .پردازيمهاي اشكاني منطقه ميتگاهزيس

بيشتر استقرارهاي اشكاني منطقه در منـاطقي       
ها حـدود   اند كه ميانگين دماي ساليانه آن     واقع شده 

 درجه سانتيگراد است و متوسط بارش سـاليانه        11
 ميليمتر اسـت ايـن شـرايط آب و          400آنها حدود   

هوايي شرايط مساعدي را براي كشت ديـم فـراهم          
آورد و از آنجايي كه منطقه داراي مراتع تقريبـا          مي

باشد مجموع اين عوامـل شـرايط را بـراي          غني مي 
ود در زنــدگي دامــداري تــوام بــا كــشاورزي محــد

 از سوي ديگر با توجه به       .منطقه فراهم آورده است   
هـاي اشـكاني در      درصـد محوطـه    78اينكه حدود   

 درصــد در كنــار 20هــاي فرعــي و كنــار رودخانــه
 :تـوان گفـت   انـد مـي   هاي اصلي واقع شده   رودخانه

 اغلـب روسـتاهاي كـوچكي       دورهاستقرارهاي ايـن    
كـي  نزدي ها و يـا در   نزديكي رودخانه  هستند كه در  

ها قـرار داشـتند و شـمار        هاي آبي يا چشمه   جريان
مناطق مختلف نسبت به دوران قبل به        روستاها در 

 گــسترش  وطــور چــشمگيري افــزايش يافــت   
استقرارها به نحويست كه دامنه سكونت به مناطق        

ارتبـاط بـا     در. مرتفع تر نيـز كـشيده شـده اسـت         
 پراكنش استقرارها يـك نكتـه اساسـي قابـل ذكـر           

گيري از منابع طبيعي     اينكه از نظر بهره    است و آن  
هـاي  دشت و اطراف زمـين     بيشترين استقرارها در  

و اسـتقرارهاي كوهـستان     صورت گرفته   كشاورزي  
؛ همچنـين   نزديك به منـابع آب و مراتـع هـستند         

استقرارهاي دشـت دائمـي هـستند در         تقريبا تمام 

حاليكه استقرارهاي مناطق مرتفـع بيـشتر فـصلي         
ارتفاع تـداوم اسـتقرار      يز در مناطق كم   اند و ن  بوده

هاي مختلف بيشتر بود در حاليكه در اكثر        در دوره 
   . استقرارهاي مناطق مرتفع اينگونه نيست

تحليل استقرارهاي ايـن     يك مشكل اساسي در   
هاي اين مشكل پراكندگي داده   . شود   ديده مي  هدور
هاي وسيعي  ها و محوطه   اشكاني در سطح تپه    هدور

چون اغلب اين استقرارها بطـور موقـت و         است كه   
هـاي  اند، لذا داده  بوده) استقرار دائم (فاقد معماري   

اند كه ايـن    اي پخش شده  سطح گسترده  سفالي در 
كنـد كـه بـا اسـتقرارهاي          تصور غلط را ايجاد مـي     

ه هستيم، ايـن درحاليـست كـه در         ـواجـع م ـوسي
يـات حفـاري غيرمجـاز صـورت        لهـايي كـه عم    تپه

هـا بعـضا    آنهـاي    و بـا مـشاهده لايـه       گرفته است 
گردد كه به صـورت بـسيار محـدودي         ملاحظه مي 

بـه   .هاي باستاني از ايـن دوران هـستند       داراي لايه 
شـماريم  اين دليل و نيز دلايل ديگري كه بـر مـي          

تعيين و تعميم يك الگـوي اسـتقرار خـاص بـراي            
ال حاضر چنـدان صـحيح بـه نظـر          ـه در ح  ـمنطق
 عمـده يكـي اينكـه محـدوده         از دلايـل  . رسـد نمي

جغرافيـايي ايــن پـژوهش بــسيار كوچـك اســت و    
ـــبن ــيـاب ــيم ويژگ ــضايي  راين تعم ــع ف ــاي توزي ه

هاي اشـكاني آن بـه سـاير منـاطق اسـتان            محوطه
ــا  ــت م ــن اس ــعيت   ممك ــي وض ــل كل را در تحلي

استقراري منطقه دچار اشتباه كند به عبارت ديگر        
عيت دريافت ما از وض ـ    حتي با فرض اينكه درك و     

استقرارهاي منطقه درست باشد باز هـم اطلاعـات         
ي از يك پازل خواهد بود كـه        حاصله همانند قطعه  

 بنـابراين لازمـه     .باشـد به تنهايي رسا و گويـا نمـي       
داشتن تصوير روشـنتري از وضـعيت اسـتقرارهاي         
منطقه و احتمالا بـه دسـت دادن الگـوي اسـتقرار            

اي ه ـخاص منطقه در دوره اشكاني انجـام بررسـي        
. شناسي در ساير مناطق استان اسـت      دقيق باستان 

سوي ديگـر ارائـه الگـوي اسـتقراري بـر اسـاس              از
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عوامل زيست محيطي و شـرايط جغرافيـايي بـراي       
استقرارهاي دوران پيش از تاريخ امكان پذير است        

هاي دوران تاريخي شرايط    در حاليكه براي فرهنگ   
خي از  اي ديگر است چرا كه در دوران تـاري        به گونه 

ــشرفت  ــو پي ــك س ــزان  ي ــك از مي ــاي تكنولوژي ه
كاهد و از سوي ديگـر      وابستگي بشر به طبيعت مي    

تـر از   وري وسـيع  افزايش جمعيت و نيـاز بـه بهـره        
زمين باعث تغيير در تعامل بين انـسان و طبيعـت           

 از سوي ديگر در دوران تـاريخي نظـر بـه            .شودمي
 هـايي هـولف ــر م ـار بـش  ـر و رفت ـ  ـي تفك ـدگـپيچي

اجتماعي و سياسـي نيـز در        چون عوامل فرهنگي،  
ار ذگيري و تغييرات الگوهاي زيـستي تاثيرگ ـ      شكل
هـاي رايـج در      بنـابراين تعمـيم فرمـول      .شـوند مي

هـــاي زيــست گــاهي بـــراي   خــصوص تحليــل  
استقرارهاي اشكاني منطقه كـوچكي چـون حـوزه         

 لذا .آبريز ابهر رود نتايج چنداني به بار نخواهد آورد
  GISانجام مطالعات مبتنـي بـر سيـستم   علي رغم 

هاي اين منطقه بـه     چنانكه ديديم تحليل زيستگاه   
هـاي رايـج در     اي ديگـر و خـارج از چـارچوب        گونه

 بـه   .ه است هاي پيش از تاريخ صورت گرفت     پژوهش
توان گفت  هر حال با در نظر گرفتن موارد فوق مي        

هــاي اقليمــي خــاص خــود و ايــن منطقــه ويژگــي
آن استقرارهاي مناطق مرتفع    در  ه  شرايطي دارد ك  

هـاي توپوگرافيـك    تحت تاثير عواملي چون ويژگي    
زمين و منابع زيست محيطي معمـولا بـدون نظـم           

ــي در دره  ــ خاص ــلخيز در كن ــبز حاص ــاي س ار ـه
 .انـد هاي كوچك ايجـاد شـده     ها و رودخانه  هـچشم

تـر كـه    مناطق كـم ارتفـاع     ها و حال آنكه در دشت   
ــت ا   ــساعدتري جه ــرايط م ــم  ش ــتقرارهاي دائ س

يكجانشين وجود داشته در جاي جاي دشت ميـان   
هـايي شـكل گرفتـه كـه        رارگاهـر استق ـوهي ابه ـك

توان آنها را به عنوان روستاهاي اشكاني منطقه        مي
 از سوي ديگر تقريبا تمام استقرارهاي       .معرفي كرد 

واقع در دشت دائمي هستند در حالي كه احتمـالا          
ق مرتفـع غيـر دائـم و        بعضي از استقرارهاي منـاط    

      .فصلي بودند
خصوص مقايسه الگوي استقرار اشكاني اين       در

بايد گفت كه دشـت ميـان       با مناطق ديگر،    منطقه  
اش هاي خـاص اقليمـي    ر به دليل ويژگي   هكوهي اب 

الگوي استقراري متفاوتي با سـاير منـاطق اسـتان          
ايـن خـصوص را    دارد و نهايتاً اظهار نظر دقيـق در   

 انجام بررسي ميداني دقيق و علمـي در         بايستي به 
 استان زنجان منوط كرد چـرا كـه در        مناطق   ديگر

توان به سادگي الگوي استقرار منـاطق       آنصورت مي 
نتـايج لازم جهـت      مختلف را با هم مقايسه كـرد و       

 . يك مقايسه مستدل و علمي را به دست آورد
از ديگر سـئوالات ايـن پـژوهش ايـن بـود كـه              

ر چــه هــي و شــرايط اقليمــي ابموقعيــت جغرافيــاي
  در ؟تأثيري دركم وكيف استقرار هـا داشـته اسـت         

يشتر توضـيحاتي داده شـده معهـذا        پاين خصوص   
بايستي گفت كـه وجـود زمينهـاي قابـل كـشت و             

 منطقـه ابهـررود را      ،مراتع مناسب جهت دامـداري    
محل مناسبي جهـت اسـتقرار جوامـع انـساني در           

 بـه نظـر     آنكـه ژه  دوره اشكاني قرار داده بود به وي ـ      
 ـ   ـرس ـيـم اي بـه   ي اهتمـام ويـژه    ـد در دوره اشكان

وري بهينه زمينهاي كشاورزي شده و نظر بـه         بهره
علائق و سلايق و شيوه زنـدگي بـسياري از مـردم            

اش دامداري لازمه  ي كه پرورش اسب و    ندوره اشكا 
هاي اين منطقه شرايط     باعث شده مراتع و دره     ،بود

ته باشـد و همـين امـر        مطلوبي جهت استقرار داش   
برابـري اسـتقرارهاي     باعث گسترش تقريبـاً چهـار     

از سـوي ديگـر     . اشكاني نسبت به دوره قبل گرديد     
موقعيت جغرافيـايي منطقـه بـه عنـوان بخـشي از            
گذرگاه و مسير ارتباطي شمالغرب كشور بـا سـاير          
مناطق ايران باعـث شـده تـأثير فرهنگـي منـاطق            

 كـاملاً مـشهود     رهمجاور درفرهنگ مادي منطقه اب    
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اي ديگـر ضـروري     در اين خصوص ذكر نكته     .باشد
نمايد و آن اينكه چنانكه پيشتر گفتـيم دشـت          مي

ميان كوهي ابهر به عنوان يـك منطقـه گـذرگاهي           
با . استكرده و مسير ارتباطي مهمي بوده       عمل مي 

در نظر گـرفتن ايـن واقعيـت كـه جـاده امـروزي              
 ارتباطي مهـم     تبريز تقريبا منطبق با مسير     -تهران

باشـد  مـي ) موسوم به جـاده ابريـشم  (دوره اشكاني  
تعداد كمي از آثـار در مجـاورت ايـن مـسير قـرار              

ــه ــدگرفت ــه  ،ان ــدود  ب ــه ح ــوري ك ــد 50ط  درص
ــله بـــيش از   ــكاني در فاصـ ــتقرارهاي اشـ  10اسـ

 بـا   .انـد كيلومتري از جاده اصلي ارتباطي واقع شده      
ايــن وجــود موقعيــت گــذرگاهي منطقــه يكــي از  

هــاي مهــم در تحليــل وضــعيت فرهنگــي،  لفــهمو
اسي آن در طول تـاريخ و       اجتماعي و سي   اقتصادي،

ــژه د ــه وي ــوده ب ــر اســت ر دوره اشــكاني ب و در ه
 موضوع توجـه    اينبايست به   استنتاج و تحليلي مي   

طوريكه ميزان بالاي تاثيرپـذيري فرهنگـي       به  كرد  
هاي غرب و شمالغرب كشور كـه       منطقه از فرهنگ  

تري با منطقه دارنـد، نـسبت بـه         طي آسان راه ارتبا 
تاثير كم منطقه شمال كشور بـر فرهنـگ منطقـه           
ابهر رود كه به آن نزديكتر ولـي مـسير دسترسـي            

ــاثير  ســخت ــشان ديگــري اســت از ت ــري دارد ن ت
ــر شــكل  ــايي منطقــه ب گيــري و موقعيــت جغرافي

تغييرات و تطورات فرهنـگ آن در دوران مختلـف          
  .به ويژه دوره اشكاني

ي از اهداف ايـن پـژوهش بـرآورد احتمـالي           يك
ميزان و نحوه پـراكنش جمعيـت منطقـه در دوره           
اشكاني بود كه در اين مورد بايستي گفت احتمـالا          

 60حـدود   بـه طـور متوسـط       در منطقه مورد نظر     
روستاي كوچك و بزرگ و تعدادي نيز اسـتقرارگاه         

 از سـوي ديگـر      .فصلي و موقت وجود داشته اسـت      
زندگي بخش قابل توجهي از مـردم       نظر به ماهيت    

منطقه كه احتمالا مبتني بر كوچ نشيني و شـباني          
و گله داري بوده ميتـوان حـدس زد كـه جمعيـت             

 لـيكن از    .انـد نسبتا زيادي در منطقه سـاكن بـوده       
زنـي و   كنون هـيچ گونـه كاوش،گمانـه      آنجاييكه تا 

هاي اشكاني منطقـه صـورت      نگاري در محوطه  لايه
تلاش براي بدست دادن ميـزان و        هر گونه    ،نگرفته

الگوي پراكنش جمعيـت منطقـه در دوره اشـكاني          
ــج در    ــاي علمــي راي ــر معياره ــق ب ــدان منطب چن

شناختي نخواهد بـود و لازمـه       هاي باستان وهشژپ
اين كار انجـام بررسـي در سـاير منـاطق اسـتان و              

  .باشدهاي اشكاني منطقه ميكاوش در محوطه
 استقرار دوره   تلاش جهت شناسايي مراكز مهم    

اشكاني منطقه نيز يكي از اهداف اين پژوهش بـود          
در اين راستا نظر به عـدم انجـام مطالعـات دقيـق             

زني و لايه نگـاري و       شناسي مبتني بر گمانه   باستان
 هـا صـرفا مبتنـي بـر       تحليـل  كاوش، استنتاجات و  

شناختي خواهد بـود    نتايج حاصل از بررسي باستان    
تـوان   مولفه اساسـي مـي     كه با در نظر گرفتن چند     

ها را با هم مقايـسه كـرد و بـه نتـايجي             استقرارگاه
هـاي  ها ابعاد و اندازه    يكي از اين مولفه    .دست يافت 
ل ديگـر تـداوم اسـتقرار       ـاست، عام ـ ـه ـاستقرارگاه

ــدوره ــكاني در   ـه ــد از اش ــل و بع ــف قب اي مختل
ها و عامل تعيين كننده ديگر تنوع و كثرت       محوطه
شناختي سطحي به ويژه قطعـات      تانهاي باس يافته

 با در   .باشدهاي باستاني مي  سفال در سطح محوطه   
تـوان از   هاي فوق الذكر مـي    نظر گرفتن تمام مولفه   

تپه نور،   هاي باستاني كافر قلعه،گوي سده،    محوطه
قلعه تپه ابهر، يان بولاغ و علـي يـورد و قيـز قلعـه               

هـاي  توده بين بـه عنـوان مهـم تـرين اسـتقرارگاه           
اشكاني منطقه ياد كرد كه قطعا انجـام كـاوش در           

تواند اطلاعـات ارزشـمندي جهـت تحليـل         آنها مي 
بهتر وضعيت فرهنگي منطقـه در دوره اشـكاني در      

  .اختيار محققين قرار دهد
در خصوص شناسايي مسيرهاي مهم ارتبـاطي       
منطقه نيز كه يكي از اهداف مهم اين پژوهش بود          

ر به موقعيت خاص بايستي گفت بطور طبيعي و نظ 
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قسمت كم ارتفـاع ايـن      ،  جغرافيايي حوزه ابهر رود   
منطقه يعني دشت ميان كوهي ابهر بطور طبيعـي         
نزديكترين و آسان ترين مسير ارتباطي بين شمال        
غرب ايران بسوي فلات مركزي و از آنجا بـه سـاير            

 ايـن مـسير از ديربـاز        .مناطق داخلي فـلات اسـت     
رسد در دوره اشكاني    مورد توجه بوده و به نظر مي      

نيــز بــا توجــه بــه گــسترش ارتباطــات سياســي و 
 غـرب از طريـق      ميان شـرق و   اقتصادي و فرهنگي    

ايران از مهمترين مـسيرهاي ارتبـاطي آن روزگـار          
  .  استبوده

اين راه  قطعا قرار گرفتن منطقه ابهر رود بر سر         
 تاثير زيادي بـر كـم و كيـف تطـورات            ،مسير مهم 

نطقه داشته كـه مطالعـه آن        فرهنگي و اجتماعي م   
شناسـي  در صورت انجام فعاليتهاي ميداني باستان     

توانـد اطلاعـات دقيقـي در خـصوص وضـعيت           مي
چنانكـه   .دهدفرهنگي منطقه در اختيار ما قرار مي      

پيــشتر اشــاره شــد ازديگــر اهــداف ايــن پــژوهش 
كه است  ايي  هها و محوطه  شناسايي و معرفي مكان   
نگاري ني و لايه  وش و گمانه  بتوان از طريق انجام كا    

شناسي اطلاعات  هاي ميداني باستان  و ساير فعاليت  
در . وردتري از آنهـا بدسـت آ      شناختي دقيق باستان

هـاي  اين خصوص بايستي گفت تعدادي از محوطه      
هاي لازم را براي اين منظور      باستاني منطقه ويژگي  

  : پردازيمباشند كه به برخي از آنها ميدارا مي
  ايـن محوطـه كـه در       :)قلعه گبـري  (قلعهگوور  

بالاي كوهي در نزديكـي روسـتاي كمـاجين واقـع           
 داراي يك سري بقاياي معمـاري  سـنگي از           ،شده

جمله ديوارهاي سـنگي خـشكه چـين و معبـر يـا             
انـد و نيـز     راهروهايي كه احتمالا پلكاني نيز داشته     

انـد  هـايي بـوده   فضاهاي متعددي كه احتمالا اتـاق     
انـد  ها تخريب شده  لبته اكثر اين سازه   كه ا  باشدمي

ا توجـه  ب. استهايي از آنها باقي مانده و فقط بخش  
رسـد كـه    هاي سطح محوطه به نظـر مـي       به سفال 

قلعه (احتمالا اين محوطه بقاياي يك سازه تدافعي        
 مربوط به محدوده زماني بـين       )دفاعي يا امثال آن   

هـاي  عصر آهن تا اشكاني است كـه انجـام كـاوش          
تواند اطلاعات بيشتري در شناسي در آن ميتانباس

  .اختيار ما قرار دهد
 بزرگ  اين محوطه كه تپه بسيار    : تپه علي يورد  

 ،و مرتفعي است در نزديكي صائين قلعه واقع شـده     
هايي است كه طبق بررسي سطحي      يكي از محوطه  

 هاي مختلـف  هبه عمل آمده داراي آثار استقرار دور      
ساساني  اشكاني، هخامنشي،عصر آهن،    عصر برنز، (

نگـاري  باشد كه انجام يـك لايـه      مي) و اوايل اسلام  
ــد در درك بهتــر تحــولات دقيــق علمــي مــي توان

  .فرهنگي دوران مختلف منطقه ما را ياري دهد
 اي اسـت كـه بـر بـالاي        نام محوطه  : يان بولاغ 

بر بـالاي ايـن     . استكوهي به همين نام واقع شده       
آثار و بقاياي مضطرب شده     هاي آن   كوه و بر دامنه   

قبرهايي ديده مي شـود كـه از دپـو كـردن لاشـه              
و نيز شواهدي از تـدفين زيـر         اندسنگها پديد آمده  

مواد فرهنگـي سـطح تپـه       . شودها ديده مي  صخره
انجـام  . صرفا قطعاتي سفالي از دوره اشكاني اسـت       

تواند احتمالا  زني در اين محوطه مي    كاوش و گمانه  
يوه تدفين دوره اشكاني    ي ش دربارهاطلاعات زيادي   

  .منطقه در اختيار ما قرار مي دهد
 حدود  اي است با مساحت   محوطه: Bتپه فخره   

سي هكتار كه در عمليات حفاري شـركت گـاز در           
آثار تعدادي قبر بدست آمده كه تخريـب         83سال  

شده ولي طيف وسيعي از قطعـات سـفال و اشـياء            
كـاوش در   .شـود فلزي بر سطح محوطه ديـده مـي     

تواند راهگـشاي مـا در شناسـايي        اين محل نيز مي   
بهتــر وضــعيت فرهنگــي منطقــه در دوره اشــكاني 

  .باشد
در پايان جهت جلوگيري از اطاله كلام بـه نـام           

شـود كـه انجـام كـاوش و         مـي اشاره  هايي  محوطه
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 مهمـي در  توانـد اطلاعـات     زني در آنهـا مـي     گمانه
 در  خصوص وجوه مختلف فرهنگ و تمدن اشكاني      

آرانج، قيز لار قلعـه،     : منطقه در اختيار ما قرار دهد     
هــاي ديگــر كــه بــسياري محوطــه قلعــه نــوادر و 

  .ضرورت انجام تحقيق در آنها وجود دارد
  

  بنديجمع
ــصل بررســي   در مجمــوع پــس از انجــام دو ف

بـه  ي جغرافيـايي ابهـررود      شناسي در حوزه  باستان
اختي شـن معرفي و تحليل باستان   منظور شناسايي،   

آثار و استقرارهاي اشكاني نتايجي بدست آمد كـه         
  :باشداجمالا به شرح زير مي

 محوطـه باسـتاني شناسـايي       257 از تعداد    -1
 محوطه داراي آثار اسـتقرار دوره اشـكاني         64شده  
  . است
 آثار دوره اشـكاني از نظـر كميـت از دوران            -2
  . بيشتر است) ساساني(و بعد ) هخامنشي(قبل 
هاي اشكاني منطقه يـا بـه صـورت          استقرار -3
هايي هستند كه برخي از آنها در اصل طبيعـي          تپه

انـد  بوده و فقط داراي آثار يك دوره استقرار فصلي        
اند و هاي متوالي استقراريو برخي ديگر داراي لايه

هـايي كـم ارتفـاع هـستند كـه از           يا اينكه محوطه  
هــاي معمــولي بــه راحتــي قابــل تــشخيص زمــين

  .اندر بسياري موارد تسطيح شدهنيستند و د
سفال اشكاني منطقـه شـباهت زيـادي بـه           -4

  . سفال شمال غرب و غرب كشور دارد
هاي اشـكاني منطقـه داراي       برخي از سفال   -5
هاي خاص هستند كه در ايـن پـژوهش بـه           ويژگي

  . اندعنوان سفال بومي منطقه معرفي شده
ــاي  -6 ــه بقايـ ــكاني منطقـ ــتقرارهاي اشـ  اسـ

 كوچـك و بـزرگ هـستند و هيچگونـه           روستاهاي
همانند شـهر و  (شواهدي از مراكز بزرگ استقراري    

  .شناسايي نشد...) پايگاه نظامي و

 تقريبا تمامي استقرارهاي اشـكاني منطقـه        -7
هـاي كوچـك و     رودخانه(در كنار منابع دايمي آب      

  . اندواقع شده...) سارها وچشمه
ــ-8 ــاطق مرتفــع   ـ ب رخي از اســتقرارهاي من

اند حال آنكه تقريبا تمام استقرارهاي مناطق       صليف
  .اندپست دايمي بوده

 الگوي پراكنش استقرارهاي اشكاني منطقه      -9
هاي اقليمي، توانمنـديهاي    به شدت متاثر از ويژگي    

ــژه  ــايي زيــست محيطــي و موقعيــت وي ي جغرافي
  .منطقه است

هايي شناسايي شد    در طي بررسي محوطه    -10
نگـاري  زني، كاوش و لايه   مانهكه در صورت انجام گ    

توان با بدست آوردن مواد فرهنگي دوره    در آنها مي  
ــاريخي  ــت ت ــكاني در باف ــل  اش ــان تحلي ــان امك ش

تر آثار و استقرارهاي اشكاني     شناختي دقيق باستان
  .منطقه را فراهم آورد

  
  سپاسگزاري

دانم از همدلي و همكاري خود لازم مي بر
ه براي تدوين و تأليف اين ي تمام عزيزاني كصميمانه

مقاله مرا ياري نمودند تشكر كنم، بويژه سپاسگزار 
ديار پژوهان و سازمان دوستان خوبم در شركت كهن

الخصوص آقايان ميراث فرهنگي استان زنجان،علي
ابوالفضل عالي، رضا آخوندي ، محمد قمري، مهرداد 

  .قرباني و رحمت نادري هستم
  

 ماخذ منابع و
ــتروناخ - ــارگاد«، 1379، د، اس ــه »پاس ، ترجم

طيـب شـهيدي، تهـران سـازمان ميـراث          خحميد  
  .فرهنگي كشور

ــداالله،    - ــر، اس ــدهاي  «، 1378بيگل ــر فراين اث
يك در فرســايش حوضــه آبخيــز ژهيــدوژئومورفولو

نامـه كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه        ، پايـان  »ابهررود
  .تهران
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بناهـاي آرامگـاهي    ،  1377هوشـنگ،  ثبوتي، -
 .، انتشارات زنگاناستان زنجان

 يـهاي اليماي ـ آرامگاه«،  1373رهبر، مهدي،    -
نامـه   ويـژه  مجله ميراث فرهنگي،  ،  »گلالك شوشتر 

، شـماره   شناسي ايـران  آيي باستان نخستين گردهم 
  .266-268، صص 12

-هاي باستانكاوش«، 1382رهبر، مهدي  -
انتشارات سازمان ميراث فرهنگي ، »خورههشناسي 
 ميراث فرهنگي استان ي،وهشت پژمعاونكشور، 
 .مركزي

الگوي استقراري «، 1382خواه، محمد، فيض -
 در آذربايجان بر اساس روشمند تپه IVهنآ

 نامه كارشناسي ارشد كارشناسي پايان،»هلاكو
 . دانشگاه تربيت مدرس،ارشد
گور «، 1377االله، فرد، سيفكامبخش -
سي ناشباستانمجله نامه ويژه، »هاي اشكاني  خمره

 .، مركز نشر دانشگاهي، تهرانو تاريخ
فـصل اول   گـزارش   «،  1383عالي، ابوالفضل،    -

شناسـي حـوزه آبريـز      باسـتان بررسي و شناسـايي     
ــار ) هــاي ابهــر و خرمــدرهشهرســتان(ابهــررود  آث

ــدره   ــر و خرم ــتان ابه ــتاني شهرس ــيو ،»باس  آرش
منتـشر  [زنجـان،   اسـتان   ميراث فرهنگـي    مديريت  

  .]نشده
فـصل دوم  گـزارش  «، 1385الفضل، عالي، ابو  -

شناسـي حـوزه آبريـز      باسـتان بررسي و شناسـايي     
 آرشـيو   ،»)هاي ابهر و خرمـدره    شهرستان(ابهررود  

مــديريت ميــراث فرهنگــي، صــنايع دســتي و     
آثار باسـتاني شهرسـتان     استان زنجان،   گردشگري  

ميـراث  ابهر و خرمـدره، آرشـيو ميـراث فرهنگـي           
زنجان،  استان   فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري    

  .]منتشر نشده[
زنـي قلعـه    گمانه«،  1380عسگريان، مهرداد،    -

، آرشيو ميراث فرهنگـي زنجـان، منتـشر         »تپه ابهر 
  .نشده
هاي دژ معرفي سفال«، 1382عليزاده، كريم،  -

 ،)2(شناسي هاي باستانگزارش ،»مادي بيستون

شناسي سازمان ميراث فرهنگي پژوهشكده باستان
 .87-107، صص كشور
كــسن شــيرين و  داش" گنجــوي، ســعيد،  -
 صـص ،  10،  هـاي تـاريخي   بررسي ،1354،  "فرهاد

25- 34. 
ــع گ - ــوي، س ــردي در  "يد، نج ــي و پيگ بررس

هاي چهارمين مجمع گزارشالف، 1355، "سلطانيه
 شناسـي در  هاي باسـتان  ها و پژوهش  سالانه كاوش 

 .74-91صص ،  تهرانايران،
شهر تاريخي  كاوش تپه نور    " گنجوي، سعيد،    -

، شـماره   هاي تـاريخي  بررسي ب،1355،  "سلطانيه
 .196 -161، صص 11

-باستان  ،»عصر آهن«، 1381لوين، لوييس،  -
ترجمه  به كوشش فرانك هول، شناسي غرب ايران

-496، صص زهرا باستي، تهران، انتشارات سمت
448. 
صراف، محمد رحيم فر، يعقوب و محمدي -

اي در   گور خمرهنگاه به شيوه تدفين«، 1383
 مجله ،»)مريوان( حاشيه غربي زاگرس مركزي

 171.-191، دانشگاه كرمان، صص مطالعات ايراني
بررسي و تحليل ، 1384فر، يعقوب، محمدي -

، آثار و استقرارهاي اشكاني در زاگرس مركزي
دانشگاه تربيت  شناسينامه دكتري باستانپايان

  .مدرس
 ،1370  ميــر فتــاح، ســيد علــي اصــغر،    -  

، بـه كوشـش     )4جلد  ( شهرهاي ايران، ،  "سلطانيه"
سـف كيـاني، تهـران، جهـاد دانـشگاهي،          محمد يو 

 .205-152صص 
بررسـي و   "،1373 مير فتاح، سيد علي اصغر،     -

  صـص  23و  22:، ش اثـر ،  "شناسايي قلعه تپه ابهـر    
168-185.   
هاي نام، 1378 مينورسكي، ولاديمير، -

 در آتروپاتن هاي تاريخي آنجغرافيايي و ريشه
  .، ترجمه رقيه بهزادي، تهران)ماد(

سفال ايران در دوران ، 1376 هرينگ، ارني، -
، ترجمه حميده چوبك، سازمان ميراث اشكاني

  .فرهنگي، چاپ اول، تهران
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